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 مقدمه
پذیرترینِ همۀ  ترین محصولِ یک بیلیون و نیم سال تکامل ارگانیکی و انعطاف انسان جدیدترین و پیشرفته«

با وجود مطالعات . است که همواره موضوع ناشناختۀ علوم گوناگون بوده و هست) 11:  1356ادیبی (» موجودات
پاسخ مانده و هنوز ابعاد  ي دربارة وي بیهاي بسیار اي که براي شناسایی آدمی انجام شده است، پرسش جانبه همه

تاکنون اسرارِ بسیاري دربارة انسان ناگفته مانده و . هاي انسانی نیست زیادي از موجودیت او، در دسترس فهمِ دانش
اي پیچیده و  مجموعه«انسان به عنوان . ابعاد زیادي از روح و شخصیت و موجودیت آدمی نامکشوف و نهفته است



هاي گوناگون علمی و نظريِ بشر جاي  گاه به تمامی در دایرة دریافت و یافته ، هیچ)3: همان (» کیکغیر قابل تف
 .نگرفته و به روشنی دربارة او سخن گفته نشده است

اند که هر کدام با  علم و فلسفه از دیرباز دو حوزة اصلیِ جست و جو دربارة انسان و مسائل انسانی بوده
آگاهی نسبت به «در این میان، کسبِ . اند ود، به انسان رو کرده و درصدد شناخت او برآمدههاي خ دستاوردها و توشه
کشف یک رابطه، یک اصل، یک صفت یا خصوصیتی  …صورت ذهنیِ یک واقعیت عینی و ] یا[واقعیت خارجی 

» لات دسترسی نداردفلسفه دربارة کلیات و مجهولاتی که علم به آن کلیات و مجهو] به عهدة علم بوده و[در انسان 
هر یک از دو راه علم و فلسفه، به تنهایی و گاه با تعامل یکدیگر، . ، جست و جو کرده است)190:  1358شریعتی (

این دو، در طول تاریخ، رسالت . اند به ارائۀ تعریف یا تعاریفی کلی از انسان پرداخته و تفسیرهایی را از او ارائه داده
 فته و با پیوند خود، زمینۀ کشف انسان را به عهده گر

اي  علوم مانند دریچه«به تعبیر ویل دورانت . اند تر را در واقعیت و ماهیت انسان فراهم آورده جست و جوهاي افزون
بوده ) 10:  1383دورانت (» کند؛ فلسفه به منزلۀ نفس و علم به مثابۀ حواس هستند که فلسفه از آن به جهان نگاه می

 .و فلسفه، ابعاد گوناگونی از موجودیت انسان کشف و شناسایی شده است با یاري علم. است
نهایت وجود او سبب شده تا آنچه علوم گوناگون دربارة وي، با صرف رنج و زمان بسیار  عظمت انسان و ابعاد بی

هاي حیات  در همۀ جنبهانسانِ هر دوره . اند، ضمن کافی نبودن، شکل ثابت و پایداري نیز نداشته باشد یافته و دریافته
شک، انسانی که اکنون  بی. خویش، محصولِ تحول و احوالی است که پیش از او جریان داشته و تکوین یافته است

سیر تاریخ و تحولات تاریخی و دیگر مسائل . شناسیم، با آنچه در گذشته بوده، از جهات زیادي تفاوت دارد می
در حیطۀ درون و بیرون گشته و او را به ناگزیر، در مسیر کمال و دگرگونی انسانی، همواره منجر به دگرگونیِ انسان 

تکامل انسان و تغییرِ حالات و هنجار او که در گذر از مراحل گوناگون تاریخی و اجتماعی میسر . قرار داده است
یی که اظهار نظري شده، شناخت انسان و گفت و گو دربارة او را، حالتی متغیر و روندي رو به کمال بخشیده، تا جا

علوم گوناگون در برابر عظمت و پیچیدگیِ انسان، ناگزیر از . قطعی و دائمی دربارة او همواره غیرممکن بوده است
هاي گوناگون،  تعداد و تنوعِ تفسیرهایی که از دیدگاه. اند بیانِ نتایج و نظراتی متعدد، متفاوت و گاه متناقض بوده

هاي متفاوت دربارة انسان  ها و قضاوت دست داده شده، ضمن آنکه بیانگر تفاوت نگرشدربارة انسان و ماهیت او به 
 .دهندة پیچیدگی و عظمت او نیز است است، نشان

 
 جوید هنر تا ژرفا و نهاد انسان راه می

عرصۀ هنر و ادبیات، مجال دیگري براي گفت و گو دربارة انسان بوده و هست که با شیوة خود، موجودیت 
هر یک از آثار هنري، تفسیري خاص از انسان، زندگی . هاي گوناگون نشان داده است و موقعیت او را از جنبه انسان



: گفته شده است. آیند و قادرند بر شناخت کلی از انسان و کمال او تأثیر گذارند و واقعیات و مسائل آن به شمار می
ه نه فقط بر رابطۀ او با هستی و تلقی او از جهان تأثیر شود ک منجر به ارائۀ تعبیرهایی از جهان می«کار هنرمند 

تفاوتی اساسی ). 2:  1369محیط (» گذارد تأثیر عمیق و ماندگار می …گذارد، بلکه بر نگاه کل بشریت و انسان  می
ا داشته که به هنر و ادبیات، ظرفیت آن ر. اند، وجود دارد میانِ رویکرد هنر به انسان و دیگر مقولاتی که به او پرداخته

. شکلی در ماهیت او بپردازد نهایت نگریسته و به جست و جوهاي نامحدود و ناهم انسان به عنوان مخلوقی بی
آید، نتیجۀ جست و جوهاي نامحدود و  هاي تازه و متفاوتی که با تلاش هنرمندان دربارة انسان پدید می کشف

 .پذیرد و می مرزي است که در عرصۀ هنر و ادبیات صورت پذیرفته بی
هنر، انسان را در . نهایت وي داشته است رویکرد هنر به انسان، تناسبی تمام با ماهیت و موجودیت متنوع و بی

هاي  بیند و او را واجد تمام ظرفیت داند، بلکه وي را به صورت جهانی وسیع می دایره و حریمی خاص محدود نمی
 : گوید تبار ـ می شناس آلمانی اریک فروم ـ روان. شناسد خلقت می

ترین  دهد که تمام این صفات حتی در مناسب هر کس داراي صفات بالقوة تمام نوع بشر است، ولی کوتاهی عمر امکان نمی
 )57:  1361فروم (. ها از قوه به فعل در آیند موقعیت

لقِ هر اثر هنري، برخوردي تازه با کلیت اصولاً خ. توان مبناي نگاه هنر و ادبیات به انسان تلقی کرد این گفته را می
هاي پنهان و آشکار هنرمند و  مفهوم انسان است و هر مولود هنري قادر است بخشی از موجودیت انسانی و ظرفیت

کند و از این راه، ترسیمی تازه از  هنرمند با خلق هر اثر هنري، رجوعی دوباره به خود می. مخاطبان او را ظاهر کند
گیرد که در آن، ترسیم  از مسائل انسانی را در بر میاي وسیع  پرداختن هنرمند به انسان، دایره. دهد ت میانسان به دس

آنچه را که عاطفه انسان در «هنر توانسته . شود ابعاد پنهان و زوایاي ناشناختۀ روح و دنیاي درونِ انسان میسر می
هاي  و بپروراند و آنچه را که در ژرفا و امکانات متعدد و جنبهترین زوایاي خود دارد، تجربه کند  ترین و نهفته درونی

 )91:  1363هگل .(»مختلف نهاد انسان وجود دارد، به جنبش آورد و برانگیزد
هاي گوناگون زندگی و دنیاي درون انسان بوده و  کرانه براي نمایشِ جنبه اي بی ساحت هنر و ادبیات، عرصه

 .هست
گنجد و هر مقطع  ها و امکانات آنها در ظرفی معین و محدود می همیشه دانستهبرخلاف علوم گوناگون که 

زمانیِ خاص، میزان مشخصی از دانش و امکان براي پرداختن به امور انسانی دارد، هنر و ادبیات در قید زمان نبوده 
آنچه آثار هنري در چند  .نهایتی را به صورت نهفته و آشکار، در اختیار داشته است و در هر دورانی، ابزارهاي بی
هاي  ها و دانسته اند، نه امروزه و نه در هیچ زمان دیگر قابل رد کردن نیست، اما یافته قرنِ پیش از انسان نشان داده

. پذیر ساخته است هاي علمی، رد آنها را امکان ها همواره در معرض ابطال و تزلزل بوده و تازه علوم در طولِ زمان
م از انسان، دستخوش تغییر و تزلزل است، اما شناخت هنر از آدمی، به دلایل بسیار، مصون از بنابراین، درك علو



هاي علمی و تعیین شده، میسر نیست  براي اهل علم، دیدن و دریافتن، خارج از چارچوب. ماند ابطال و تزلزل می
ها و توجیهات بسیار  قات و تلاشهاي پذیرفته شده، حرکت کردن، مستلزم تحقی و در حوزة علم، فراتر از محدوده

هنر، همواره . اما در ساحت هنر و ادبیات، همیشه امکانِ دگرگونه دیدن و متفاوت اندیشیدن، وجود دارد. است
هاي  اي در خود دارد که بیرون از حوزة زمان و فارغ از تلاش ظرفیت، توانایی و استعدادهاي دست نخورده و نهفته

از همین رو، هنر توانسته در نشان دادن ابعاد ناشناختۀ وجود . استفادة هنرمند قرار گیرد تواند مورد پیشینیان، می
انسان توفیق یابد و ضمنِ ترسیم زوایاي پنهان روح و دنیاي درونِ انسان، موقعیت وي را در برابر جامعه، طبیعت، 

ذر، هنر و ادبیات به کشف زوایایی از از این رهگ. هاي گوناگون تصاویر سازد زندگی و به طور کلی هستی، با بیان
 .اند شخصیت و دنیاي انسان نائل آمده که علوم از دستیابی به آن بازمانده

 هنر، انسان و زیبایی
رسند که از  اي شناخت از انسان می دارند و در نهایت به گونه ها از راه هنر به سوي شناخت خود گام برمی انسان
 :تولستوي گفته است. سیدتوان ر ها به آن نمی دیگر راه

آنچه را که ممکن است در قالب استدلال و تعقل، نامفهوم و دور از دسترس باقی بماند، مفهوم سازد و در : کار هنر این است
 )115:  1364تولستوي . (دسترس همۀ مردم قرار دهد

وانسته در دایرة آن جاي گیرد و اي بوده که تمام مظاهر و مسائل انسانی ت ظرفیت و کارکرد هنر و ادبیات به گونه
ها مجال نمایشِ نمودهاي خوشایند و ناخوشایند زندگی عینی و روحی آدمی همواره  ترسیم شود، در این ترسیم

اي بسیار کوچک شده از طبیعت خلاق است و  نمونه«هر اثر هنري، ماهیتاً، دنیایی است انسانی و . فراهم بوده است
این ویژگیِ انکارنشدنی آثار متعالی هنري، توانسته انسان را ). 59:  1377ولک (» ز داردنشدنی آن را نی خاصیت تمام

شناختی تازه را براي او فراهم  اي ملموس رو به رو سازد و امکانِ  با خود و در نهایت با هستی و طبیعت، به شیوه
آن، برخوردارند، همگی از این ظرفیت  شاهکارهاي هنري و ادبی و آثاري که از اعتبار هنري، به معناي واقعی. آورد

خلاقیت . هاي گوناگون است هنرمند همواره قادر به خلق دنیایی جامع و انسانی با ویژگی. مند هستند و قابلیت بهره
 .بخشد هنر، چنین امکانی را به هنرمند می

اند و  دانسته) 14:  1352رید (» در توانایی هنرمند به آفرینش جهانی جامع و قائم به ذات«ماهیت و اعتبار هنر را 
و داراي خصوصیات ) همان(» جامع اضداد«اند؛ آن را دنیاي  کار هنرمند را آفرینشِ هستی و طبیعتی دیگر شناخته

امکانِ خلقِ چنین دنیا و طبیعتی جز در حوزة هنر و ادبیات . دان انسانی و مبتنی بر آمال و عواطف انسانی نام برده
آثار هنري هر یک، خواسته یا ناخواسته، واجد طبیعتی انسانی شده و به صورت دنیایی انسانی ظاهر . میسر نیست

عیِ هنري گیرند؛ به ویژه آثاري که اصالت دارند و از قوت و اعتبار واق شوند و در برابر مخاطبانِ خود قرار می می



 …آثار اصیل «و ) 50:  1357شاله (» کند هنرمند حقیقی مانند خود طبیعت خلق و ایجاد می«: به قولی. برخوردارند
 )117:  1375شوپنهاور . (»اند و متعلق به انسانیت …مانند  مانند خود طبیعت و زندگی، همیشه جوان و توانا می

در این مسیر، زمینۀ . ان به زیبایی و ایجاد زمینه براي درك آن استیکی از نتایج و تأثیرات هنر، رجعت دادن انس
شود که غیر از ساحت هنر و ادبیات، دستیابی  توجه انسان به جزئیات و عناصري از هستی، طبیعت و انسان فراهم می

رمند نیست و خود، آفرینی است، ولی زیبایی تنها آفریدة هن کارِ هنرمند، زیبایی. اي دیگر میسر نیست به آن در حوزه
اند، زیبایی موجود در هستی را  هنرمندان با اینکه خود خالق زیبایی. موجودیتی خارجی و بیرون از حریم هنر نیز دارد

واسطه و  ها درکی بی کنند تا انسان آنان ترتیبی فراهم می. نمایانند دهند و ابعاد و زوایاي آن را بر انسان می نیز نشان می
آورد که به  هایی پدید می هنر با نشان دادنِ زیبایی، در آدمی حساسیت. بیابند و با آن به لذت برسند ملموس از زیبایی

زیبایی با ذات هنر یگانگی دارد و . گردد یاري آنها، درك زیبایی و در نهایت راه شناخت آفرینش و انسان هموارتر می
توانند زیبایی خود را با هم به معرض تماشا  آیینۀ هنر میانسان، طبیعت و آفرینش در . ناپذیرِ آن است امرِ جدایی

هنر، انسان . آورد اي یگانگی بین خود و محتواي آن به دست می مخاطب هنر در رویارویی با اثر هنري، گونه. گذارند
 .شود برد که در آن، درك بهترِ طبیعت و زیبایی آن براي وي میسر می را به دامنِ دنیایی می

ی هنر و طبیعت و برتري دادن یکی بر دیگري کاري دشوار است، اما برخی، زیبایی هنر را از تفکیک زیبای
 : اي آمده است در نظریه. اند طبیعت برتر دانسته

به حکم آنکه . از زیبایی طبیعت والاتر است؛ چه، زیبایی هنر، آفریدة روح و بازآفریدة روح و بازآفرینی زیبایی استزیبایی هنر 
 ).29:  1363هگل . (هایش از طبیعت برترند، به همان اعتبار نیز زیبایی هنر از زیبایی طبیعت والاتر است اختهروح و پرد

درك زیبایی، زمینۀ درك ظرایف و امورِ ناپیدایی از عالم و احوال انسان است که مسیر آن با هنر و ادبیات 
نشان . ها تقویت و احیا کند تشخیص آن را در انسانهنر توانسته احساس زیبایی و قوت دریافت و . شود هموارتر می

هنر، موانع را از برابر چشم و حواس آدمی بر . دادن و شناساندن زیبایی، کارکرد انکارنشدنی هنر و ادبیات است
بخشد تا در هستی، طبیعت و خود دقیق شده و جست و جو کند و به شناخت و معرفت  دارد و به او امکانی می می

 .ت یابدو لذت دس
 

 آرزوهاي انسانی در ساحت هنر
کرانگی و نیز پیچیدگی رهنمون  نهایت بودن و پیچیدگیِ وجود و زندگی انسان، همواره هنر و ادبیات را به بی بی

همین است که دنیاي ترسیم شده در حوزة . مرز و محدودیت بدل نموده است هاي آن را به ساحتی بی گشته و عرصه
ها و موانع دنیاي واقعی را نادیده انگاشته و براي حضور انسان، ساحتی  اوقات محدودیت هنر و ادبیات، بیشتر

هنر، دایرة تنگ . تر از آنچه در خود و در زندگانی خویش دارد، رقم زده است هایی افزون تر و توانایی وسیع
. سازد او هستند، هموار می هاي انسانی را که بخشی از موجودیتشکند و راه تحقق آرزو هاي آدمی را می ناتوانی



هاي هنري و موانع قراردادي که در هر  چارچوب. اي نیست که نتواند در حوزة هنر قرار گیرد هیچ مسألۀ انسانی
. سابقۀ هنرمندان به انسان گردند اند مانع از نگاه تازه و بی گاه نتوانسته دوره، کمابیش بر سرِ راه هنرمندان بوده، هیچ

 .مربوط به انسان و حیات اوست، در وسعت هنر توانسته به نمایش درآید و بازگو شودهمواره آنچه که 
هاي متفاوت داشته و در  تنوعِ محتوا و ماهیت آثار هنري، حکایت از آن دارد که هنرمندان در خلق این آثار، انگیزه

هاي زیادي که در  ها و تفاوت وناگونیگ. اند آنها مظاهر گوناگونی از دنیاي درون و بیرون انسان را به نمایش گذاشته
هاي خلق این آثار و نیز مظاهري که در  محتواي آثار هنري وجود دارد، سبب شده منتقدان دربارة خاستگاه و انگیزه

گوناگونی و کثرت مفاهیم و موضوعاتی که در . یابند، اظهارنظرهاي مختلفی ارائه دهند این آثار مجالِ نمود می
پیچیدگیِ نهادي . ارتباط نیست ات وجود داشته، با گوناگونی و بیکرانگی وجود و دنیاي انسانی بیساحت هنر و ادبی

. انسان و گستردگی دنیاي او، هر هنرمندي را به راهی برده و به بازگوییِ حال و نشانی از احوال آدمی واداشته است
خور تفکر و دریافت خویش، انگیزه یا نظران امکان داده است تا هر یک به فرا همچنین به منتقدان و صاحب

هاي متفاوت و گاه متناقضی را براي آنها برشمارند که  هاي گوناگونی را براي آثار هنري بیان دارند و خاستگاه انگیزه
 .البته به دلایلی که یاد شد، مردود شمردن هیچ یک از آنها روا نیست

اي براي  حلی براي تناقضات درونی یا دریچه به عنوان راه« هنرمند: منتقدي دربارة خاستگاه آثار هنري گفته است
هاي آفرینش هنري،  شک یکی از انگیزه بی). 124:  1363هاورز (» آفریند اش، آثار هنري می بیان آرزوهاي سرکوفته

 ها در متن دشواريِ زندگانی و تجربۀ واقعیات تلخ آن در خود گویی به نیاز و آرزوهایی است که انسان پاسخ
هنر در طول تاریخ، توانسته مایۀ تسکین آلام انسانی و امکانی براي زدودنِ احساس ناکامی و یأس از . پرورند می

ها به آثار هنري بوده و نیز سبب ماندگاري و  این قابلیت در هنر، باعث توجه مداوم انسان. ها باشد زندگی انسان
ر و ادبیات، همواره به رویارویی با واقعیات ناخوشایند دنیاي انسانی دنیاي هن. ها گشته است اعتبارِ آنها در میان انسان

به . ها را فراهم نموده است برخاسته و از راه خلق دنیایی آرمانی و مطابقِ امیال آدمی، اسباب تسلی و تسکین انسان
 )26:  1367وارگاس یوسا . (»دهد تسکین می …هنر نارضایی اساسی از زندگی را «: قولی

اي است از واقعیات زندگانیِ او، و آرزوها و عواطف و افکاري که در متن این  ي هر انسانی، مجموعهدنیا
هاي  هنر و ادبیات در حوزة خود، اندیشه، عواطف و آرزوهاي انسانی را با ابعاد و جلوه. گیرند واقعیات شکل می

شمار و متفاوت آدمی را کشف نموده و نشان  بی هاي توانند داشته باشند، نمایانده و توانایی و ضعف گوناگونی که می
). 59:  1377ولک (» کل عظیم طبیعت …نسخه بدل بسیار کوچکی است از «هر اثر هنري : اند گفته. داده است

آورند که در مسیر آن، شناسایی عمیق و ظریف  ها با رجوع به آثار هنري، معرفتی دربارة خویش به دست می انسان
هاي گوناگون روحی و  گردد و امکانِ کشف دنیاي درون و استعدادها و ظرفیت انی هموار میعواطف و آمال انس

پردازند و هم  آفرینندگان آثار هنري هم زمانی که به خود و ترسیم احوالِ خویش می. شود روانی آدمی فراهم می



و آنها را به سمت شناختی ژرف و برند  گویند، راه به درون مخاطبانِ خود می ها سخن می هنگامی که از دیگر انسان
کارکرد عاطفی و روانیِ هنر و ادبیات، امکانِ تأثیرگذاريِ عمیق و . شوند ز انسان و طبیعت رهنمون مینامحدود ا

کننده یک فعالیت  منتقل«تواند  هر اثر هنري با هر شکل و محتوایی می. آورد ماندگاري را براي آثار هنري به وجود می
و نیز ) 101:  1364ستاري (» مکانیسم فرافکنی مورد استفادة هنرمند را در تماشاگر نیز به کار اندازد] باشد و[روانی 

قادر است در اعتلاي فکر و کمال عاطفیِ مخاطبان خود، مؤثر واقع شود و در نهایت بر نگرش، تفکر و شیوة زندگیِ 
گوناگونی را به دنبال دارد و متفاوت از دیگر تأثیرات تأثیر هنري، براي مخاطب، دستاوردهاي . ها تأثیر گذارد انسان

در سایۀ تأثیر خداوندانِ هنر، چشم و گوش و «. انجامد است؛ تأثیر هنري به تربیت، لذت و تسکینِ مخاطبِ هنر می
 دهند که پیش از آن، یافته و در عالم بیرونی و درونی هزاران لطایف زیبا تشخیص می ضمیر و وجدان مردمان پرورش

ها در محدودة هر اقلیم و باوري  هنرمندان به عنوان نمایندة انسان). 12:  1357شاله (» ادراك و مشاهده نکرده بودند
نقش مهمی در «هاي دنیاي خود پرداخته و زوایاي پنهان روح و درون آنها را ترسیم کرده و  خاص، به معرفیِ انسان

:  1379بلزي (» اند کنند، داشته ات واقعی که در آن زندگی میچگونگی درك مردم از خویش و رابطۀ خود با مناسب
مرزي  دهد و زمینۀ درك و دریافت خاص و بی خلاقیت هنري، ابزارها و امکاناتی را در اختیار هنرمند قرار می). 94

هاي  خواست …د شناس یابد، آنها را می به آرزوهاي نهانی مردم راه می«او با این امکانات . آورد را براي وي فراهم می
 )12:  1366مجابی . (»کند نهان و آشکار مردمش را با آثار خود نمایندگی می

تر از دنیاي واقعی، براي  هایی فراتر و وسیع خلاقیت هنري، دستمایۀ آفرینش دنیایی انسانی با مشخصه و نشانه
ها هموار  هاي ذهن و تفکر انسان رین لایهت از این رهگذر، راه ورود هنرمند به باطن و نهایی. آورد هنرمند فراهم می

از این . اند که در ترسیم احوال پنهان و نانمودة انسانی، ظرفیت و کارکردي وسیع دارند آثار هنري نشان داده. شود می
هاي درك و دریافتی ژرف را نسبت به هستی و  شوند و زمینه راه، شناخت ناخودآگاه انسان را از خویش موجب می

زند و راه رهاییِ انسان را از تنگناهاي  هنر، موانع ذهن و روح انسان را کنار می. سازند ر وي فراهم میخویشتن د
 : اي بنا به گفته. کند گوناگون هموار می

و نه : کنیم دهیم و فوراً احساس رهایی می ما یک اثر هنري را مورد تأمل قرار می. اند احساسات ما معمولاً مهار شده و سرکوفته
 )21:  1384رید . (کنیم بلکه احساس قوت و شدت و تعالی هم می …نها رهایی ت

هاي عقلیِ  ها و سرمایه ها در برابر آثار هنري حالتی پذیرنده دارند و بدونِ یاري گرفتن از داشته بیشترِ انسان
تأثیرِ آثار . نهد را کنار میگراي خود  آدمی در رویارویی با آثار هنري، ناخواسته ذهنِ منطق. پذیرند خویش آن را می

هاي عقلی است؛ یعنی ذوق فردي و ذهنی در آن مؤثر است  واسطه و بدون کمک مفهوم بی«هنري، بنا به نظر کانت، 
 )19:  1363هگل . (»و فاقد علت یا غایت عام است



تر و ماندگارتر از  عمیقبا این همه، . تأثیر و لذت هنري، بیشتر در حوزة تعقل و تحلیلِ منطقی قابل ارزیابی نیست
تواند بر تفکر و تعقل مخاطبش چیره گردد و عقلانیت او را شکل و ساختاري  تأثیرِ امور عقلی و علمی است؛ هنر می

ها به تدریج، با آثار هنري و با محتوا و ظرایف موجود در آنها انس یافته و با حال و  انسان. متناسب با خود ببخشد
شود که از  در این الفت ویژه، راه نوعی شناخت و آگاهی براي مخاطبانِ هنر فراهم می. گیرند دنیاي آن خو می

برخی . این آگاهی، توأمانی از لذت و شناخت است که ویژة هنر و آثار هنري است. پذیر نیست هاي دیگر امکان راه
شناخت حاصل از آن تلقی نمود؛  توان اساسِ درك و دریافت هنري و هم اند؛ ذوق را هم می نامیده» ذوق«این امر را 

. هاي مختلف حس، دریافت، تأمل، تفکر و تأثیر به همراه دارد هر ذوقی، محصول شرایطی است و ترکیبی از گونه
ذوق انسان یک مطابقت با شرایط «به قول نیما یوشیج . نهند ها تأثیر می عوامل گوناگونی در هر دوره بر ذوق انسان

هنرمندان اگرچه خود محصولِ شرایط تاریخیِ خویش و عوامل حاکم بر ). 116:  1364یج نیما یوش(» تاریخی است
ها، آنها را در  آنها با شکل دادن به عواطف انسان. اند، به نوعی آفرینندة ذوق مردمِ خویش نیز هستند روزگار خویش

ت جامعه و دورانِ خویش نقش ایفا دهند و به نوعی، در تعیین تفکر و روحیا مسیر احساس و هیجاناتی ویژه قرار می
 .کنند می

 
 شاعر، خلاصه انسان

هاي هنر و ادبیات است که در پرداختن به انسان و ترسیم احوال او، استعداد  شعر یکی از انواع هنري و از عرصه
ؤثرتر از اي که دارند، م آثار شعري از نظر کارکرد و خصوصیات ویژه. و توانی درخورِ توجه از خود نشان داده است

شعر همواره توانسته بدون آنکه در محدودة . اند از انسان و احوال او سخن بگویند هاي هنري توانسته دیگر گونه
هاي علمی محبوس بماند، خود را با هنرها و علوم گوناگون پیوند دهد و به نوعی آنها را در دایرة خود  قوانین و یافته

اي انسان را بنگرند، اما شعر  ند از منظري خاص و در چارچوب ویژها هر یک از علوم ناگزیر بوده. بگنجاند
 …شناسی و  شناسی، تاریخ، روان هاي علومی چون جامعه دانسته. محدودیت و تنگناهاي علوم دیگر را نداشته است

اند  تههاي خود توانس اي محدود و معین جاي گرفته و اهل هر یک از این علوم، تنها در چارچوب همواره در دایره
هاي علوم به انسان رو کرده  انسان را نگریسته و دربارة او سخن بگویند، در حالی که شعر در هر زمانی، فراتر از یافته

هاي مختلف و قابل  تحلیلِ آثار شعري از دیدگاه. و به نوعی کارکرد و نقش علوم گوناگون را نیز به عهده گرفته است
هاي  فلسفی، روانی و تاریخی، گویاي گستردگی دامنۀ شعر و ارتباط آن با مقوله ارزیابی بودن آنها از نظر اجتماعی،

تواند با هر یک از این علومِ انسانی نسبت و  این امر، حکایت از آن دارد که شعر می. گوناگون انسانی است
ة انسان بگویند، شعر نیز اند دربار آنچه علوم گوناگون توانسته. خویشاوندي یابد و کارکردهاي آنها را به عهده پذیرد

 .آن را به نوعی بیان داشته؛ افزون بر آن، به بیان اموري از انسان پرداخته که از عهدة علوم خارج بوده است



هاي  جامعیت شعر و نامحدود بودن موضوعات و مفاهیم آن، عرصۀ آن را به امکانی براي ظهور توانمندي
خواهند در شعر خویش ظاهر کنند و  اند انسان را به شکلی که می تهشاعران توانس. گوناگون شاعر بدل نموده است

. آنکه مانعی منطقی یا قراردادي در برابر خود ببینند گونه که خوشایند خاطرشان بوده، دربارة او سخن بگویند، بی آن
ش، در ساحت شعر هاي درون و وجوه بیرونی خوی به همین خاطر، از زمان پیدایش شعر تاکنون، انسان با همۀ داشته

هاي نامکشوف و متنوعی در شعر بوده و هست که به شاعران خلاق  همواره، ظرفیت. امکان حضور داشته است
ها  هاي او را به انسان امکان بخشیده تا از منظري تازه انسان را بنگرند و زوایایی دیگر از افکار و عواطف و آرمان

اند حدي معین از موضوع و مضمون را براي شعر  یچ زمانی نتوانستهها و قوانین شعري، در ه چارچوب. نشان دهند
گیرانه و محدودکننده را کنار زده و  تعیین کنند؛ قدرت شعر چنان بوده که در هر زمان، قوانین و ضوابط سخت

 .هاي خود را بر آن تحمیل نموده است نوآوري
نه دستورپذیر است و نه محدود به نمایش «دان، مرز که به تعبیر یکی از منتق شعر دنیایی است گسترده و بی

ترین رویدادهاي  ترین مایه، پدیده و اشیا تا مهم ترین و جزئی تواند از خصوصی می …موضوع یا مضمونی معین 
 : یانیس ریتسوس، شاعر یونانی، نیز گفته است). 65:  1370باباچاهی (» بشري سخن بگوید

ریتسوس . (هایش گیرد، با همه تضادهایش، با همه تناقض امی زندگانی را در بر میشعر تم …در شعر ممنوعیت وجود ندارد 
1369  :37.( 

هاي  کرانگیِ وسعت شعر انجامیده، شاعران را به راه نهایت بودنِ موضوعات و مضامین شعري که به بی بی
 .گوناگونی برده و آنها را در پرداختن به مسائل مختلف انسانی یاري داده است

شاعر از احوال و اموري . هاي روان و درون او سهم کمی نیست شاعران در معرفیِ انسان و توصیف نهفته سهمِ
تواند از آن سخن  اي که شعر می گوید که به شکل دیگر، امکان گفتنِ آن یا نیست و یا اگر هست، به گونه سخن می

ها و صفات و  انسان و زندگانی او، با پدیده آفریند، در دنیایی که شاعر می. بگوید، در اشکال دیگر میسر نیست
آنجا که هیچ بیان منطقی، علمی، «. شود خورد که در ساحات دیگر ایجاد چنین پیوندي مقدور نمی احوالی پیوند می

 : گفته شده است). 23:  1369سپانلو . (»گذارد و یا اخلاقی قادر به گفتن نباشد، شعر پا پیش می …
از خود ظاهر  …آنچه سرشت انسانی  …آنچه در طول تاریخ قلب انسان را به ضربان آورده  … شاعر خلاصه انسان است

 )141:  1375شوپنهاور (.هستند] شاعر[ماده و مصالح کار  …ساخته، آنچه در قلب هر انسانی جایگزین شده 
یش را با آن مطابقت هر شاعري، خواسته یا ناخواسته، رسالتی را براي شعر قائل شده و تا جاي ممکن، شعر خو

هاي متنوع و متفاوت شعري؛ هم از نظر محتوا و هم از لحاظ انواع، برآیند تلقی و نگرشِ شاعران  گونه. داده است
اند، فارغ از انسان نبوده؛ خواسته یا ناخواسته، دنیاي شعر  شاعران با هر نگرش و تفکري که داشته. مختلف هستند

اندیش  نباید تصور کرد تنها شاعرانِ انسان. اند اي از انسان تبدیل ساخته نِ جلوه و جنبهخود را به مجالی براي نمایاند
همۀ شاعران با هر . اند گرا، به معناي فلسفی آن، از انسان و امور انسانی سخن گفته و به انسان پرداخته یا انسان



اند؛ حتی اگر شعر آنها بار و معناي سیاسی و  اند، ناگزیر از گفت و گو دربارة انسان بوده دستمایه و تفکري که داشته
اجتماعی نداشته و به معناي متعارف، انسانی نبوده یا رسالت انسانی براي خود قائل نبوده باشند، باز هم محتوايِ کار 

نسان به اند و در شناساندنِ ا آنها به طریقی با انسان ارتباط یافته و به صورت آشکار و پنهان از امور انسانی سخن گفته
آثار شعري در همۀ اشکال و انواعِ خود، گوناگونیِ عواطف و نیازهاي انسانی را . اند مخاطبان خویش سهمی داشته

در این راستا، نیازهاي گوناگونی از انسان را . اند هاي مختلفی از انسان و احوال او را نشان داده تصویر نموده و جلوه
 .اند عاطفی و اجتماعی او ایفا نمودهپاسخ گفته و نقش مهمی در حیات فکري، 

هر شعري که . محتوايِ ذهن و اندیشۀ هر شاعري، در بردارندة مشخصاتی فردي و در عین حال اجتماعی است
هاي زمان خود و نیز آمال و  هایی پنهان و آشکار از انسان متعلق به شاعري خاص و دورانی ویژه است، در خود نشانه

هایی از احوال و مسائل انسانی در یک دورة تاریخی و یا تعدادي از  توان بخش که با آن می افکار و عواطف آنها دارد
. هاي عصر او است شعر شاعر در هر حالی، ترسیم و بیانِ احوال و نیازهاي گوناگون انسان. ها را شناسایی کرد انسان

شاعر براي وي بیش از سرگذشت و  ، اثر]را بیان کند[حاجات روانی قومی «بنا به نظر یونگ، شعر قادر است 
 1372یونگ . (»سرنوشتی منحصراً شخصی است، خواه وي بدان هشیار باشد خواه نه، شاعر مادون اثر خویش است

 :61( 
ناخودآگاهی . کند مطرح می» ناخودآگاهی جمعی«یونگ نوعی ناخودآگاهی را غیر از ناخودآگاهی فردي با عنوان 

لایۀ «آید که  هاي فردي پدید می که بر پایۀ مشترکات و همسانیِ ناخودآگاهیجمعی، استعدادي گروهی است 
:  1370کی گوردن (» شریک هستند] جمعی[همۀ مردم درناخودآگاه . تري از ناخودآگاه شخصی را در نظر دارد عمیق

هستند و هر  )17:  1371یونگ (» طالب تجلی بیرونی«بنا به نظر یونگ، ناخودآگاهی فردي و جمعی هر دو ). 28
تخیل و رویاهاي هر انسان که به نوعی بازتاب عواطف و آرزوهاي . بخشند یک به طریقی محتواي خود را عینیت می

هاي گوناگون انسانی و در نهایت هنر و ادبیات،  اوست، تجلی ناخودآگاه فردي است و ذهنیات تاریخی، اساطیر، آیین
 .آورد عی را فراهم میامکان تجلی مظاهر و محتواي ناخودآگاهی جم

هاي گوناگونی آنها را با ناخودآگاهی جمعی پیوند  گونه که داراي ناخودآگاهی فردي هستند، رشته شاعران، همان
روان و . شود شان نزدیکی و مشابهت ایجاد می در این حیطه، بین عواطف، اندیشه و ذهنیات آنها و مخاطبان. زند می

هاي معینی از شعور،  هاي انسانی که متعلق به تبار، فرهنگ و اقلیمی خاص هستند، دایره ناخودآگاهی جمعیِ گروه
ها دارند، افزون بر داشتن ویژگی و هویت فردي، آثار،  افرادي که تعلق به این گروه. آورد بینش و باور را به وجود می

به همین واسطه، شاعري که عضوي . اند ها و مظاهري از ذهنیت جمعی را به صورت بالقوه در خود گرد آورده هنشان
اي عظیم از باورداشت و سنت و تفکر جمعی را در  منفرد از یک جامعه، فرهنگ و یا باوري خاص است، توشه

همین امر، . گیرد هاي آن بهره می سرمایه آنکه تعمدي در کار وي باشد، از این توشه و ذخیرة ذهن خویش دارد و بی



تلاش فردي او را که در ظاهر خلق اثري متناسب با روحیات و تجربیات فردي وي است، به کار و فعالیتی جمعی 
هاي آن از پیش در ذهنیت  پردازد که زمینه سازد و او ناخواسته به بازگوییِ احوال و هیجان و تجربیاتی می بدل می

بدین گونه است اثري شعري که متعلق به یک اقلیم یا محدودة فرهنگی خاص است، . اشته استمخاطبان وجود د
 .گردد در آحاد آن فرهنگ تأثیر گذارده و منجر به کُنش و تحرکاتی در ذهن آنها می

کسب لذت، آگاهی، احساسِ همدلی و اشتراك با شاعر، نتیجۀ این تعامل بوده و از آنجا که این امور مربوط به 
 .برخواهند داشت انسان هستند، در نهایت، شناختی انسانی را در

 
 گیري نتیجه

هاي هر دوره از تاریخ و هر  هاي ناگفته و نانمودة انسان ها و نهفته ها، آرزوها، ترس با شعر، عواطف، حساسیت
هاي متنوع  ها و گونه شکل. اند دانسته) 35:  1369پاز (» حافظۀ یک ملت«شود، چنانچه آن را  اقلیم خاص بازگو می

 شعري، هر یک، 
اي معرفت و آگاهی را براي انسان به ارمغان آورده است؛  باز بیانِ احوال و نیازي از نیازهاي انسانی بوده و گونه

حماسه، تغزل، عرفان و انواع دیگرِ شعري، هر کدام، متناسب با کارکرد و فضاي خود، احوال و نیازهاي خاصی از 
دردها، هیجانات و آرزوهاي مختلف . اند نموده و بخشی از موجودیت و افکار آدمی را بیان داشتهانسان را ترسیم 

هیچ نوعی از انواعِ شعر، خالی از انسان و مسائل انسانی نبوده و خالقان . اند به نمایش درآمده ها انسانی در این گونه
کم و کیف متفاوت بنمایانند و از این راه، امکاناتی براي  اند احوالی از انسان را با آنها خواسته و ناخواسته، قصد کرده

 .اند شناخت انسان فراهم آورده
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